
جهان شــاعر پیرامون اقلیــم و فضایی که 
می ماند؛می توانــد  عمیــق  آن  در  و  دارد 
شامل طرحی ســاده یا پیچیده یا تصویری 
خاموش و روشن باشــد،که با آن پرداخته 
می شــود و این نشــانه گذاری خصایصی را 
می تواند موردبررســی قرار بدهد که صفات 
پنهان و سایه واری را سمت وسویی خارج از 
یک تصویرعمومی قلمداد نماید، طوری که 
اگر از تنهایی صحبتی می شــود،صورتی از 
خود یک اندوه در حدود سرگشــتگی باشد 
و قابل غرق شــدن در احساس آرامشی که 
به آن اعتقاد دارد باقــی بماند و به گونه ای 
صورتگری داشته باشد که قبل وبعد اندوه، 
تصویری مستتر را شامل شود.رنج در شعر 
یک شــاعر به هویــت خودآگاهی می تواند 
برسد و این شریان تا جایی نفوذ می یابد که 
از تشریح شدن،خودش را خارج می سازد و 
درون یک اتفاق کــه کلیت دارد به گونه ای 
همــدردی می کند کــه طوردیگری خیال 
و واقعیــت را بیامیــزد و زاویــه  نگاهش را 
معطوف به تصویرپردازی خاص تری نماید.

حال این اندیشــه در ابعادی که می خواهد 
پا بگذارد، نخســت ســوگوار درون خودش 
اســت؛چراکه رنج ابتدا در ذات شاعر توأم 
گردیده و جرأت نفس کشــیدن در کلماتی 
را که همســفره یا همبستر مرگ و ترس و 
تنهایی و…اســت دارد.باید دید شخصیت 
شــاعر و دغدغه های او درکدام سمت وسو 
است و آیا این گونه نگاه کردن در این زاویه  
نشانگر این است که شاعر را تجربه  بهتری 
نماییم و این نگاه باعث تأثیرپذیری بیشتری 
برای درک شــعر می شــود؟آیا شاعری که 
می خواهد از رنج ســخن بگویــد،از منظر 
رنج، خودش را مجاب آن نموده یا از منظر 
ارجاعاتی که به آن شــده و صورت اشاره را 
چــه نزدیک و چه دور در مســیری از رنج 
تحت الشــعاع قرارداده که درک آن محقق 
گردد؟تعریف رنج در شــاخه های متعددی 
می تواند محتوای متفاوتی به خود بگیرد و 
آنچه در شــاخه  ادبیات و شعر به آن اشاره 
می شود هم بنا بر تفکر و حس و سؤال ها و 
پاسخ های درونی شاعر صورت های مختلفی 
به خــود می گیرد.آنچــه می تواند محتوای 
رنج را در مجموعه »یهودایی دیگر«ســمت 
پاســخی خاص بکشاند برحسب اینکه معنا 
و محتوا در درونمایه ی ســاده ای مســیر را 
ادامه می دهد اما پاســخی صریح را دریافت 
اســت؛به عبارت دیگر  قابل توجه  نمی کنــد 
زیربنای شعر در حفظ موقعیت خود شامل 
طرحی است که در واقعیت می خواهد زبان 
رنج آمیخته به اعتراض را نشــانگر باشــد.

جهان بینی شاعر در مجموعه شعر »یهودای 
دیگر« ازنظر من به رنج رابطه  جان اســت 
با  خود؛یعنی توصیف به اختیار نیست بلکه 
سرشت در توافق درونی،حضورش را صورت 
می دهد و این آینه  کلمات در عرصه  حضور 
شعر اســت که می تواند به گونه ای انحصار 
نماید شــرح قابل قبولی از رنج را.مجموعه 
شــعر»یهودایی دیگر« رنــج را در تفاوت 
بهره گیــری از فضا و اقلیم نشــان می دهد  
شــاعر رنج را به شــکل اعتراض و مقاومت 
و یک زیباشناســی در زندگی در برخی از 
غافلگیری  تصویرمی دهد.باآنکه  شعرهایش 
صحنه ها در شــعر را نمی خواهد ترک کند 
و این مقاومــت را می خواهد در اســتقرار 
محتوا در خودش پاســخگو باشد و این در 
حالی است که ســطح بندی در محتوا خود 
پیکربنــدی متفاوتی را می طلبد که در این 
مجموعه می توان به آن اشاره نمود.تحلیل 
و بررســی شعر یعنی گفتمان با دنیای یک 
انسان و با او در مسیری که می رود همگام 
شدن است.شــعر رفتار طبیعی خودش را 
دارد اما استدلال شاعر است که مشاهدات 

متفاوتی به انســان می توانــد بدهد.»ذبیح 
پــور« در ایــن مجموعه شــعر زندگی را 
در وقایــع واقعی خودش نــگاه می کند و 
کمرنگ صورت اشــاره اش به زیباشناســی 
و توصیف هایــش و نــگاه و تعابیری و…

البته  رویاهای دوردســتش؛  به  برمی گردد 
گاهی هــم گریزی به آن می زند.او ضرورت 
رسیدن به شعر را در کنون و حس و حواس 
کنونی بشــر می بیند و نمی خواهد به شعر 
جنبشــی که رابطه ها را رعایت نمی کند و 
نظم و انضباط کمرنگ و دور دارد را، اشاره 
داشته باشــد.واژه ها در برخی شعرهای این 
مجموعه در قلمرو مادی و فیزیکی هستند 
و آنگونه که شــمایل دارند،همانگونه دیده 
واژه  در  مفهــوم  می شــوند؛به عبارت دیگر 
دســت وپا نمی زند؛خود واژه در مسیر شعر 
خــودش را سرشــکل می دهــد حال آنکه 
درمجموعه»یهــودای دیگر«می توان اقلیت 
واژه ها را هم مشــاهده کرد در مسیر شعر 
کــه متفاوت به بــار معنایی ارزشــمندی 
می رسند که چیســتی رنج را از نگاه شعر 
به چالــش وا می دارد.»یهودایی دیگر«تنی 
را اشــاره می کنــد که آینــه  تن های دیگر 
تصاویری  منعکس کننده   عبارتی  اســت.به 
می توانــد باشــد کــه قابل قبــول از نگاه 
مشاهده اســت، طوری که غریبگی را درآن 
احســاس نکنیم.نوآوری در شــعر نیازمند 
یــک ایده ای بنیادی اســت تا جایی که در 
رفتار شــعری به تناقض ها اهمیت بیشــتر 
داده بشــود.»یهودایی دیگر«طرحی در این 
بابــت مطرح نکرده اما اجازه داده تناقض ها 
ســرجای خودش قابل تعریف باقی بماند و 
درواقع یک رفتار خنثــی در این مجموعه 
شعر قابل مشاهده است.ذبیح پور،»یهودایی 
دیگر«را می خواهد در انتظار نگه دارد و این 
انتظار نوعی تفکر است که ریشه برعقلانیت 
دارد، طوری که پاســخی را جویا هستیم در 
خود کلام مقدم تر باقی می ماند تا مفهوم؛و 
مفهوم پیشــاپیش باروری مطلقی را نشــر 
می دهــد و اینگونه در فهــم تناقض وعدم 
تناقض اگر بخواهیم شــعر را جهت بدهیم 
می توان گفــت این انگاره هــای فردی در 
سطوح شعر تلاش دارند جهت های متغیری 
را در شعر آلوده کند اما شگفتی در شعر رخ 
ندهد انگار که یک شعر عادی را می خوانیم 
و می گذریــم. درواقع »ذبیــح پور« قربانی 
»یهودایی دیگر« شده و آنچه شگفت انگیز 
اســت وجودیت در این مجموعه است.یک 
ســادگی خاموش که نه جــدل می داند نه 
دغلباز است؛ تنها رهگذری را می بینیم که 
عبورش می تواند فراخــوان یک گذر دیگر 
باشددر کل»یهودایی دیگر« ثر قابل قبولی 
اســت از این لحاظ که دشوارگویی در شعر 
را کنار گذاشــته و از فضاهای قابل لمس و 
شهود و باورپذیر در ارتباط شعری استفاده 
نموده. توانســته رنج را در اصالت ظاهری 
خودش بازنمایــی نماید و تاکیدهای ممتدِ 
به عمدی را در کل کار مشــاهده می کنیم.

آنالیز»یهودایــی دیگر« بــا توجه به محتوا 
در شــعر بازمی گردد به فضای اجتماعی و 
انسانی و عاشقانه هایی جهت دار و یک رنج 
که تنهایی را در آن همیشه در انتظار است.

درعین حال باید گفت که جایگاه انسان در 
همه ی فضاهای شعری اش لحاظ شده است 
و رنجی کلی را اگر درنظر بگیریم کران مندِ 
وجودی انسانیت و دغدغه های پیرامون آن 
می تواند باشــد تا جایی کــه منیتی که در 
اشعار مشــاهده می شود یک من کل است 
که در فضای محدودتری خودش را نشــان 
می دهد یک شــعر از»یهودایــی دیگر« را 
موردبررسی قرار می دهم: )اراده ی خونین(

»قدرت مشتت را پرتاب کن/در کوچه های 
خامــوش/در خیابان هــای خونین/مبارزان 
مدال های افتخار را می فروشند/و بمب های 
ســاعتی را به هم یادگاری می دهند/دیگر 
خون ظرف احساس را ســنگین نمی کند/

قدرت مشــتت را پرتاب کن/دیری ست در 
جیب ها فشــنگ دفن می کنیم/و در انزوایِ 

خاطراتِ نمناک به رخوت می رســیم/و از 
تفنگ چیزی جز بندی بــرای بازی به جا 
نمانده/چگونه بگویــم قطره های خونی که 
از چشــم پریدند/اما هرگز به اوج خاطره ها 
نرســیدند!چگونه بگویم دانه دانه شانه هایی 
که از اراده ی خشــاب خالی شدند!/قدرت 
ایمان  با  مشــتت را پرتاب کن/عمری ست 
آتش زنده ایم/قدرت مشــتت را پرتاب کن/

به خاطر ســربازی که دمی پیش از انتحار 
پیشانی ات را بوســید/و دستانت را غریبانه 
فشرد/حالا که ما را ماری از فشنگ بلعیده 
اســت/و از تفنگ های آتشین به سرودهای 
خاموش بســنده کردیم/در کوچه ها اســم 
خود را نوشــتیم/و در خیابان ها عکس های 
هم را چسباندیم/تنها برای تنهاترین سرباز 
و آخرین مبارز قدرت مشتت را پرتاب کن.«

»اراده ی خونین« گرچه نشــانگر یک شعر 
حماسی اســت اما در درون خود وضعیت 
سیاســی و دغدغه های اجتماع را نیز لحاظ 
می کند ولی ایــن تودرتویــی بگونه ای به 
زبان روز گفته شــده که تصویرسازی های 
این شــعر قابل فهم است و اصلًا دچار هیچ 
گونه سردرگمی نمی شوی و رنج در»اراده ی 
خونین« باآنکه شاعر راوی است اما گویی که 
نقش اول این شعر را خودش بازی می کند 
و می خواهد قدرت نوشتن شعرش را طوری 
بیان کند تا حماســه ای که درخور شــکل 
گرفتنش اســت اتفاق بیفتد. سؤالی پیش 
می آید؛ آیا کنشــی که در شعر حضور دارد 
در تأکید و تکرار به عمدش، شــرط تعیین 
محتوا را در کل بســتر شعر می تواند تحت 
شعاع قرار بدهد و بنیاد و اصالت شعر را در 
نفس کار تســخیر نماید؟بی شک مهم ترین 
بخش های این شــعر تأکیدها و تکرارهای 
آن اســت که آغازگر شعر می باشد تا بتواند 
در کل کار شــعر را هدایــت کند.»اراده ی 
خونین« یک مانیفســت شکوهمندی است 
در شــعر که صریح و روشن به زبان شعری 
شــاعر، اصل خودش را به نمایش گذاشته 
و این شــعر که بیانیه جوشــش اســت در 
مقــام هدایت کــه علاوه بر نــگاه ذهنی و 
رنــج ذهنی، دغدغه های درونی انســان در 
قلمــرو آزادی را نشــانگر اســت که بدون 
هیچ واســطه به خود، حضور اشاره دارد و 
در درون تــو را وادار بــه حرکت می کند و 
رنج در هیاهوهای وســیع تری شمایلش را 
نشان می دهد و هویت خاص تری می گیرد.

گرچه باید گفت شــاعر بــا تقدیم نمودن 
شعر به مردم فلسطین، سمت وسوی شعر 
را به آن جامعه نسبت داده؛ اما با خواندن 
شــعر درمی یابیم در فرم کلی با شــعری 
جامع و همه گیــر روبرو هســتیم.به نظر 
من به هیچ عنوان این شــعر به یک جامعه 
و ملیــت خاصی مربوط نمی شــود چراکه 
جستجو وقایع در این شعر به نوع عمومیت 
خودش ســطح بندی می شــود طوری که 
فضای شعر نســبت به حضورش می تواند 
بــه هر ملیت و جامعه ای اشــاره داشــته 
باشــد.حرکت و حضور در شــعر با تفکر و 
ایده های متمایز شاعر، گاهی ممکن است 
به گونه ای دیگر دیده بشــود و این امکان 
وجــود دارد که طرحی از شــعر در فضای 
کنونی قادر نباشد آنگونه که مستحق است 
استقلال بیابد و شکل واقعی خود را داشته 
باشد. و شعر اراده ی خونین هم با توجه به 
شرایط حاضر از این امر مستثنا نمی باشد.                                                                                                               
»اراده ی خونین« را می تــوان نمونه ای از 
شعر مقاومت دانست و این گونه باورپذیری 
را می تواند نشــانگر باشــد که یک حضور 
مؤثر و زنــده که خــارج از فضای حبس 
و تبعید اســت اما تصویرگری و تماشــای 
مقاومت درونی را نشــانگر اســت و حس 
عمیقی از سرزمین ها و ملت هایی را بدهد 
که نیازمند شــعری حماســی و مقاومتی 
باشد.وحدت درونی در این شعر وجود دارد 
که سرشــار از عشق و هویت و سرزمین و 
استقامت و... است، طوری که اتفاق درونی 

در شعر را در خود گره زده است.

نقد و بررسی کتاب شعر»یهودایی دیگر« اثری از محسن ذبیح پور 

در کوچه ها اسم خود را نوشتیم

   جعفر محمدی واجارگاهی  
   منتقد ادبی

انتشار »توکایی در قفس« نیما یوشیج 
کتاب »توکایی در قفس« اثر ماندگار نیما یوشیج و بهمن 
دادخواه برای سیزدهمین بار از سوی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان بازنشر شد. به تازگی کتاب »توکایی 
در قفس« نوشته نیما یوشیج و برنده جایزه سیب طلای 
براتیسلاوا برای کودکان و نوجوانان بالای ۹سال )نونهال( 
به چاپ سیزدهم رسیده است. نیما یوشیج در این کتاب 
داستان پرنده ای را روایت می کند که در قفس محبوس 
اســت. بهار از راه می رسد و عروس توکا از صاحب قفس 
می خواهد او را آزاد کند؛ اما صاحب قفس خواســت او را 
رد می کند. توکا برای نجات خود از قفس به فکر کمک 
گرفتن از دیگران می افتد؛ ولی هیچ موجودی - یا نمی تواند 
یا نمی خواهد- برای نجات توکا از قفس کاری بکند. در 
پایان سخنان یک جفت توکای کوهی باعث نجات پرنده 
داستان ما می شود: »خودت به قفس افتادی خودت هم 
باید راه بیرون آمدنش را پیدا کنی.« »توکایی در قفس« 
در طول سال های انتشار یکی از آثار شناخته شده ادبیات 
کودک قلمداد شده است. از سویی بهمن دادخواه، جایزه 
سیب طلای نمایشگاه براتیسلاوا در سال ۱۹۷۳ را برای 
تصاویر این کتاب به نام خود کرده اســت. شمارگان این 
کتاب که برای اولین بار در ســال ۱۳۵۰ از سوی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد، تا کنون به 

۱۹۷هزار و ۵۰۰نسخه رسیده است. »توکایی در قفس« 
۶۵هزار تومان قیمت دارد و می توان آن را از فروشگاه های 
محصولات فرهنگی هنری کانون در سراســر کشــور و 
digikanoon. سایت فروش محصولات کانون به نشانی

ir تهیه کرد.

 کتاب

سالروز درگذشت غلامحسین صالحیار روزنامه نگار نامدار ایران
غلامحسین صالحیار روزنامه نگار نامدار ایران در ۷۱سالگی 
اســت که نوزدهم آذر سال ۱۳82 )دهم دسامبر 2۰۰۳( در 
تهران درگذشــت. به تایید انجمن های جهانی فعال در این 
حرفه، وی در دهه های ۱۳4۰ و ۱۳۵۰ روزنامه نگار شــماره 
یک ایران به شمار می رفت. صالحیار دو بار سردبیر روزنامه 
اطلاعات بود و تیراژ این روزنامه را به مرز یک میلیون نزدیک 
ساخته بود. وی همچنین موسس خبرگزاری رادیو تلویزیون 
)واحد مرکزی خبر(، نخستین ســردبیر روزنامه آیندگان، 
موسس نخستین خبرگزاری غیردولتی ایران )پرس ای جنت(، 
از موسسان سندیکای خبرنگاران و نویسندگان و مولف چند 
کتاب از جمله »چهره مطبوعات معاصر« بود. ابتکار افزودن 
خبرهای همان ساعت، معروف به »سپات نیوز« ایران و تهران 
بر اخبار راس هر ســاعت در رادیو ـ از زمستان سال ۱۳۵۰ 
)اخبار معروف به سه دقیقه ای که قبلا به گزارش های سایر 
کشورها اختصاص داشت( ازوست. همچنین تحلیل مهمترین 
خبرهای روز )ایران و سایر ملل( در پایان اخبار ساعت هفت 
بامداد رادیو و تکرار آن در اخبار ســاعت هشــت. صالحیار 
۱8ســال پیش از قرار گرفتن اخبار رویدادها در اینترنت، به 
نشست بین المللی ناشران و سردبیران نوشت که رسانه های 
چاپی باید توجه بیشــتری به تحلیل و تصویرهای خبری، 
حاشیه نویسی و مطالب آموزش دهنده کنند تا انتشار خبر 
مطلق، زیرا اینک ابزارهای خبررسانی سریع تری در جهان 
پدید آمده اند ]در آن زمان رادیوتلویزیون[ که مخاطبان را تا 
حدی زیاد از خواندن آنها در روزنامه )ساعت ها پس از وقوع 
رویداد( بی نیاز می کنند. صالحیار به جای شــرکت در این 
نشست )که از او دعوت بعمل آمده بود(، رساله فرستاده بود، 
زیرا که نمی خواست حتی برای چند روز از روزنامه اطلاعات 
غیبت داشته باشد. در دوران سردبیری، صالحیار در ساعات 
شب، اگر فرصتی می یافت، خود با خبرنگاران به دنبال تهیه 
خبرهای مهــم و پرخواننده می رفت تا عناصر خبر کامل و 
دارای عکس باشد و بداند که تیتر روز بعد او چه خواهد بود. 
یکی دیگر از ابتکارهای صالحیار که در اجرایش تعصب می 
ورزید؛ از دست نرفتن اخبار مربوط به روزنامه نگاری و روزنامه 
نگاران از هرگوشــه دنیا )صرف نظر از کدام کشور( بود. وی 
هر روز ـ حتي تعطیلات، ســاعت چهار بامــداد به روزنامه 

می رفت. وی بارها گفته بود: ما اجناسی »ندید« و به انتخاب 
خودمان به مشتری عرضه می کنیم )میفروشیم( و لذا باید 
بکوشــیم که حتی الامکان این کالا مورد نیاز و خواست او 
باشد تا خودمان. بنابراین باید دائما از مخاطبان نظرسنجی 
کنیم تا بدانیم که چه مطالبی را می خواهند و چه مطالبی 
را نمی خواهند. صالحیار فارغ التحصیل دانشــکده حقوق و 
نیز نخستین دوره آموزش روزنامه نگاری ایران )سال ۱۳۳۵ 
هجری( در ســال های آخر عمر درصدد تاســیس بنیادی 
غیرانتفاعی مرکب از روزنامه نگاران حرفه ای به منظور ارتقای 
کیفیت ژورنالیســم ایران برآمده بود و طرح خود را همراه با 
امضای ده هــا روزنامه نگار موافق این طرح برای تصویب به 
وزارتخانه های مربوط و دفتر ریاست جمهوری فرستاده بود 
که پیش از اخذ نتیجه درگذشــت که لازم است این طرح 
از بایگانی خارج و نکات آن دقیقا بررسي شود. تیتر معروف 
»شاه رفت« در روزنامه اطلاعات یادگار اوست، در پی مصادره 
شدن این روزنامه در تابستان ســال ۱۳۵8 صالحیار که با 
دولتی شدن هر گونه روزنامه مخالف بود خود را خانه نشین 
کرد، و بــه اصرار دیگران که ایران را ترک گوید اعتنا نکرده 
بود. در آذرماه ۱۳82 روزنامه نگاران قدیمی از این که برخی 
رسانه های تهران ازجمله روزنامه اطلاعات که صالحیار مویش 
را در راه پیشرفت آن سپید کرده بود جز چاپ آگهی تسلیت 
افراد، اشاره دیگری به درگذشت او نکرده بودند گله داشتند. 
صالحیار از شهریورماه سال ۱۳۳۵ )سپتامبر ۱۹۵۶ میلادی( 

در روزنامه اطلاعات قلم می زد.

حافظه تاریخی

 دنباله دار هالی سفر ۳۸ ساله خود
 به سمت زمین را آغاز کرد

مشــهورترین دنباله دار جهان در راه بازگشــت به 
ســمت زمین است و ســفر خود را از روز جمعه 
آغاز کرده اســت. این دنباله دار مشهور در مداری 
بیضــوی و مســطح به دور خورشــید می چرخد. 
مــداری که آن را به خورشــید نزدیک می کند و 
ســپس آن را تا فراتر از مرزهای بیرونی منظومه 
شمسی می برد. از روز ۹ فوریه سال ۱۹8۶، زمانی 
که ایــن دنباله دار به حضیض یعنــی نزدیکترین 
فاصله به خورشــید رسید، ســفر طولانی خود به 
سمت فضای دور را آغاز کرده بود و از آن زمان تا 
به امروز، دنباله دار هالی به طور اجتناب ناپذیری از 
خورشید دور شده است. اما در ساعت هشت شب 
بــه وقت منطقه زمانی شــرقی در روز جمعه دور 
شــدن آن به پایان رسید. در آن لحظه، دنباله دار 
هالی به اوج رسید و در دورترین نقطه از خورشید 
قرار گرفــت که ۳.2۷ میلیارد مایل)۵.2۶ میلیارد 
کیلومتر( دورتر از ســتاره ما بود. آخرین باری که 
هالــی در این نقطه از مدار خــود قرار گرفته بود، 
آوریل سال ۱۹48 بود. وقتی هالی به اوج می رسد، 
ســرعت مداری آن به تنها ۰.۵۶۵مایل )۰.۹۰۹ 
کیلومتر( در ثانیه کاهــش می یابد. این در حالی 
اســت که دنباله دار در روز نهم فوریه سال ۱۹8۶ 
با سرعت ۳۳.۷۷ مایل )۵4.۵2 کیلومتر( در ثانیه 
به دور خورشید در حضیض می چرخید. بنابراین، 
این دنباله دار دوباره برای اولین بار پس از نزدیک 
به ۳8ســال به خورشید نزدیک می شود. براساس 
قانون دوم حرکت کپلر، یک جرم آســمانی زمانی 
که در حضیض است سریع ترین حرکت را دارد و 
در اوج کندترین سرعت را دارد. بنابراین، هنگامی 
کــه دنباله دار هالی از اوج عبور می کند، ســرعت 
مداری آن در مســیر ورودی به ســمت خورشید 
شروع به افزایش می کند. دنباله دار هالی بار دیگر 
در روز 28 ژوئیه سال 2۰۶۱ به حضیض می رسد. 
از حضــور بعدی هالــی در ۳8ســال آینده چه 
انتظاری می توان داشــت؟ اگر بعد از سال ۱۹82 
متولد شده باشید، شانس بیشتری برای مشاهده 
بازگشت هالی در تابستان ســال 2۰۶۱ خواهید 
داشــت. هالی در راه خود به سمت خورشید، در 
اواخر بهار و اوایل تابســتان در آسمان صبح قابل 

مشاهده خواهد بود.

دنیای علم

با همین واژه های معمولی

دریچه

هر چه خواهی کن که ما را با تو روی جنگ نیست
پنجه بر زورآوران انداختن فرهنگ نیست

در که خواهم بستن آن دل کز وصالت برکنم
چون تو در عالم نباشد ور نه عالم تنگ نیست
شاهد ما را نه هر چشمی چنان بیند که هست

صنع را آیینه ای باید که بر وی زنگ نیست
با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی

کاین زمانم گوش بر چنگست و دل در چنگ نیست

جزئیات سعدی

 کاش بتونم یک روز به این باور برسم که کافي ام. که 
تلاشم کافیه، وجودم کافیه. و آروم بگیرم. و اینقدر از از 

دست دادن و از دست رفتن نترسم. )مسعود خانوم(
 غذا گرفتیم و رفتیم یه گوشه ای که سگ های ولگرد 
هم نمیرن ، قطارها رو تماشا کردیم. اون 4۵دقیقه فقط 
حرف زد و من وانمود می کردم که گوش میدم ولی تمام 
مدت به این فکر می کردم که چرا ســس کچاپ بیشتر 

نگرفتم؟ )فاق بلند(
 تــا هر چقدر که دلت بخواد میتونی در خودت نقطه 
ضعف پیدا کنی. هر چقدر هم دلت بخواد میتونی نقطه 
قــوت پیدا کنی. خوبیش اینه که انتخابش با خودته که 
کدوماشو بشمری. اگه نظر منو بخوای نقطه قوت ها رو 
پیدا کن، درخشندگی اونو با اطرافیانت به اشتراک بذار، 

همونها نمیذارن هیچوقت زندگیت تاریک شه. )فرشید(
 یه چیز جالبی خوندم، نوشته بود معلومه کسانی که 
مجرد هستن یا بچه ندارن اونایی که توی رابطه هستن 
و بچه دارن رو قضاوت میکنن، رابطه شون رو میبرن زیر 
سوال، پشت سرشــون نچ نچ میکنن و نحوه تربیتشون 
رو  قبــول ندارن. این طبیعت ادمه که بعدش فکر کنن 
خودشــون میتونن همســر یا والد بهتری باشن و برن 

دنبالش تا نسل انسان ادامه پیدا کنه. )دیکتاتور حانیه(
 پیرمرد، گوشــۀ پیاده رو نشســته بــود و بی صدا تو 
خــودش فرو رفته بود. تاب نیاوردم. رفتم کنارش و صدا 
زدم »پدرجان؟« نگاه بی رمقش رو از زمین برداشت و به 
چهره م چشم دوخت. چند دقیقه ای براندازم کرد و گفت 
»با منی؟« با سر تأیید کردم. گفت »چی شده؟« جواب 
دادم »شــما بگو! خوبی؟ چیزی شده؟« دوباره به زمین 
خیره شد. سکوت. سکوت. سکوت. بعد از چند دقیقه، سر 
بلند کرد و گفت »زندگی رحم نداره پسرم. تموم عمر فکر 
می کنی دریای زندگی ت آرومه؛ ولی یه روزی به خودت 
میای و می بینی ای دل غافل! زندگی ت اشتباه گذشته! 
یه روز دیگه تنگ غروب آســمان، بزمه تی ســر میان با 

تیرکمان. آو آو آو آو.« )الف. امیر(
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